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 پیشگفتار

عالم ربانی مفسر ادیب و فیلسوف عالیقدر آیت الله استاد سید محمد حسینی لواسانی تهرانی 

 ه. ق در تهران متولد گردید. 1364فرزند محمود در سال 

 1389هفت سالگی، تحصیلات ابتدایی خویش را در زادگاهش شروع کرد و تا سال در  

به تحصیل علوم دینی تا مرحله سطح و خااارا اشااتغال داشاات . پااس از آن باارای ادامااه 

تحصیلات به عتبات عالیات و مدینه منوره مشرف شده  و مجاور گردید. سپس بااه مشااهد 

نکه نسخه کتابی را شخصی به عنوان اماناات مقدس مشرف شد و همانجا مجاور گردید تا ای

از ایشان گرفت و چون نتوانست از او پس بگیرد بدین منظور دوباااره بااه عتبااات عالیااات 

از محضر اساتید نجف اشرف و در محضر حجة الاسلام آیااة   1396مراجعت نمود. در سال  

باارای  سااالگی  35الله العظمی حاا میرزا حسن شیرازی مشغول به تحصاایل شااد. در ساان  
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تدریس به تهران رفته و  به تدریس به شیوه و طریق علمای سلف مشغول شااد . در همااین 

 انگاشت.حال بسیاری از روش  وگفتار متقدمین را بی فایده می

وی در تهران کتاب مقدمه تخلیص الاصول را با استفاده و کمک از شاااگردان  خااویش 

گویااد: در ایاان چنانچااه خااود مینوشت ) چگونگی سبک ایشان بعدا ذکاار خواهااد شااد . 

مجاورت تغییر ماهیت خویش را بالعیان مشاهده کرده و مس وجودش به اکسیر طلا مباادل 

 گشت.

مرحوم علامه عصار در فقه و اصول  و حکمت  و کلام  صاحب نظر و از مهمترین علما 

کرد. وی  شعر می سرود، نخست تخلااص »نااادم« داشاات، ام ااا از شیعه و سنی روایت می

 بعدها آن را به »آشفته تهرانی« و سپس به »عصار« تغییر داد.

مرحوم علامه اواخر عمر را با ضعف و پیری و از دست دادن ی چشم و ناتوانی چشاام 

 کرد.دیگر و وضع نامرتب معاش سپری می

با این وجود به تألیف و تصنیف کتاب می پرداخت. فرزندش آقا سااید محمااد کااادم    

 رگ تهران و شاگرد شریعت اصفهانی ، آقا ضیاء عراقی بوده است.عصار از مدرسین بز 

ه.ق در مشااهد وفااات یافتااه و در   1356مرحوم علامه محمد عصار در نهم محرم سال  

 1صحن نو مقابل سمت جنوبی ایوان طلا مدفون شد.

 

 .1268عبدالرحمان، تاریخ علمای خراسان، مشهد، بی نا،  .1
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عزیزالله ،  میرزای شیرازی،  آخوند خراسانیعلامه محمد عصار از محضر اساتیدی چون   

الله،  غااروی حفاات،  لیلی تهرانیمیرزا حسین خ،  محدث نوری،  میرزا حسن آشتیانی،  طالقانی

الله میرزا حبیااب، مهدی قزوینی،  ملا حسینقلی همدانی،  شریعت اصفهانی ، مشهور بهشیرازی

 ، سید محمد بحرالعلوم،  استفاده کرد.محمدحسن ممقانی، عباس کاشف الغطا، ، رشتی

محمد عصار شاگردان بسیاری تربیت کرد و به تعدادی نیز اجازه روایت و اجتهاااد  •

 . سید شهاب الدین مرعشی نجفی داد مانند:

 1علامه عصار )ره شیوه و سبک  •

نسخه از کتابهای علامه درباره روش تألیف  و تصنیف ایشان  6با توجه به بررسی   •

 رسد:چند نکته به نظر می

ا علیرغم این که در دوره علامه محمدعصار معمولا این گونه بوده است کااه علمااا بااا 1

علامااه مطالااب را اند حال آنکه  نمودهعبارات سنجیده و با  زبان تخصصی عربی تألیف می

نوشت تا  خواص و عوام از آن حتی الامکان به عبارات ساده  و واضح  به زبان فارسی می

 

 .1348آقابزرگ تهرانی، الذریعه، نجف ، مطبعة الغری، 

 عصار، مقدمه ناسخ التفاسیر، نسخه خطی آستان قدس رضوی

کتب پاسخ نامه، حجج رضویه، رد بر احمد قادیانی، قواماع الاوهاام ، ناساخ التفاسایر از علاماه براساس بررسی    .1

 محمد عصار که همه بصورت نسخه خطی  در گنجینه نسخ خطی آستان قدس رضوی موجود است.

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
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نمااود کااه راه استفاده کنند و علاوه بر این به دیگران نیز توصیه به سادگی و روانی قلاام می

 چنان رو که رهروان رفتند.

کرده اساات.. طبااع فاده میا ایشان در ضمن آثار خویش از امثال  و حکم متعددی است2

بزرگ و لطیف حاا سید محمد عصار را می توان دلیل و انگیزه نوشتن کتابهای نظم شاارح 

 مثنوی معنوی دانست.

خورد احساس نگرانی شاادید باارای ا نکته دیگری که در تمام آثار علامه به چشم می3

حفااظ شااریعت بیند. دغدغه باارای  حفظ اسلام است بطوری که گویی دشمن را به چشم می

توان در تمام آثارش مشاهده کرد و اصلا انگیزه نوشتن کتبی مثل پاسااخ ناب محمدی را می

 نامه و رساله در کلام  و حجج رضویه و ... همین بوده است.

توان پی به روشنفکری ایشان برد. به طااوری ا با بررسی عقاید علامه محمد عصار می4

ون باطن را نفی نمود و شدیدا به بررسی و مقاساایه که بسیاری از مظاهر دینی و عبادات بد

 شرایط و وقایع صدر اسلام با اوضاع کنونی اعتقاد داشت.

وی تقلید از غرب را که آب ریختن به آسیاب استعمار است ناشی از بی توجهی مردم به 

دانست و در ریشه یابی علت ضعف اسلام به مسئله اتحاد و عاادم تفرقااه مااردم واجبات می

گفاات: دانساات میکرد و بدفهمی در مسئله زهد را عامل تخریب اقتصاد میر تأکید میبسیا

قوانین اسلام برای تنظیم معاش و سر و سامان دادن اوضاع زندگی است و فلسفه زهد عدم 

 تعلق به دنیا است  نه سپردن همه اموال به بیگانگان  و دشمنان.
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خااورد تواضااع و فروتناای ه چشاام میا نکته دیگری که در آثار علامه محمد عصار ب5

دارد کااه : ایشان برای بیان مطالب و عبارات است و در مقدمه یکی از کتب خویش بیان می

» ... تا کنون متاع قلیل خود را به بازار نیاوردم.... )اما  ناچار از پاسخگویی هستم اگر چه 

 که غیر معمول و باعث انفعال باشد«

مین که مصنف به بیااان ساااده باادون اصااطلاحات در علااوم گذشته از این گونه بیانان ه

 ای از فروتنی و تواضع شخصیت است .پردازد، خود نشانهمختلف می

 «رساله الرد علی الوهابیة»معرفی 

کتاب  رساله بر رد وهابیت از جمله کتابهای اعتقادی است که علامه محمااد عصااار بااه 

نمی دانسااته کااه نویساانده کتاااب محماادبن  پیشنهاد و تاکید دوستانش می نویسد. البته وی

عبدالوهاب بوده است اما حدس می زده است نویسنده رساله از معاصااران او بااوده باشااد. 

شیوه نویسنده در این کتاب تالیف بر اساس رساله محمدبن عبدالوهاب بوده به این ترتیااب 

تکرار می کند و   که ابتدا بخشی از کلام وی آورده می شود و سپس علامه آن را به خلاصه

بعد به ارائه پاسخ می پردازد. البته بنابر گفته خود علامه کتاااب بااه قاادری از اسااتدلالهای 

سخیف و بی مایه برخوردار است که ارزش پاسخگویی ندارد اما از آنجا که وهابیااان عاادم 

پاسخگویی به شبهات و اشااکالات را ناشاای از نداشااتن پاسااخ، تصااور نکننااد  اقاادام بااه 

یی کرده است. به نظر علامه روش نویسنده وهابی در این رساله اغفال کم خردان و پاسخگو

مسلمانان نا آشنا به مفاهیم و معارف توحیدی بوده است. در بسیاری از موارد دلایل قرآنی 
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یا روایی که عبدالوهاب ارائه داده است با دلایل قرآنی و روایی تبیین و استدلال عبدالوهاب  

مواردی نیز به شیوه جدلی پاسخ داده می شود. استفاده علامه از اشعاری که   رد می شود، در

بیشتر سروده خود ایشان است نیز به نوعی به این بخش از سبک کار علامه در کتاب رساله 

 در رد بر وهابیت نادر است.

کتاب کشف الشبهات که رساله رد بر وهابیت علامه محمدعصااار در جااواب آن نوشااته 

به گونه ای تنظیم شده که بطور  عملی مجادله با شیعیان 1ز محمدبن عبدالوهاب  شده است ا

 

دیاان از نسال یهو "شولمان قرقاوزی"جد وی فردی به نام . ق متولد شد. ه 1111محم د بن عبدالوهاب در سال   .1

بود. این گروه با سابقه یهودیت به اسلام گرویدند و به داهر مسلمان شادند، تاا شااید در   "یهود دوغه"ترکیه به نام  

 حکومت عثمانی ترکیه نفوذ کنند یا شاید هم اسلام را به صورتی دیگر مشکوک و مشوش سازند.

شولمان جد عبدالوهاب، در شهر بورسا به خرید و فروش هندوانه و خربزه مشغول بود. اما چون از شاغلش راضای 

گیرد که شود. او تصمیم میفروشی متمایل مینبود، همانند برخی دیگر از یهودیان مسلمان شده به تجارت دین و دین

تا نفوذ و مقامی یابد. او رهسپار ساوریه شاده اماا به سلک علمای دین در بیاید و به صورت رسمی عالم دین شود  

شود تا از آنجا به مصر، سپس مکه و بعد شود و مجبور میپس از مطرح کردن مسائل جدید و شناخته شدن، طرد می

شود و در آنجا کاملًا ماهیت خود را مخفی کرده و خود به مدینه برود. پس از اخراا شدن از مدینه، رهسپار نجد می

 گزیند. جا زده و نام عربی سلیمان را برای خود برمی "ربیعه"از قبیله  "سلاله"عنوان  را به

پدر محمد در شهر عینیه امور شرعی، قضایی و تدریس را بر عهده داشت. محمد از کودکی به مطالعه کتاب تفسایر و 

شد، فرا گرفات. محسوب میحدیث و عقاید سنت علاقه داشت و فقه حنبلی را نزد پدرش که خود از علمای حنبلی 

دوران کودکی را در شهر خود “عیینه” در حجاز و به ویژه نجد سپری کرد. بعد از مدتی وارد حوزه علمیاه حنبلای 

 شد و نزد علمای “عیینه” به فراگیری علوم پرداخت. 

 اضی نبود.با پدرش به شهر “حریمله” هجرت کرد، و تا وفات پدر در آنجا ماند؛ در حالی که پدرش از او ر
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از آنجا که محم د بن عبدالوهاب، عقاید خرافی خود را که بر خلاف عامه مسلمانان بود و در حقیقت همان عقاید ابن 

 تیمیه بود منتشر می ساخت، بعد از فوت پدرش خواستند او را بکشند که به شهر خود “عیینه” فرار کرد.

رصدد اجرای عقاید و افکار خود برآمد و قبر زید بن خط ااب از همان موقع که در “عیینه” بود به کمک امیر شهر د

را خراب نمود و این امر منجر  به فتنه و آشوب شد. در “درعیه” نیز با محم د بن سعود ا جد آل سعود ا که امیر آن 

 اید.شهر بود، ملاقات کرد. قرار شد محم د بن سعود هم او را یاری کند و در عوض، او نیز حکومتش را تأیید نم

محم د بن سعود نیز به جهت تأیید این میثاق، یکی از دختران خود را به نکاح او درآورد. او لین کار او ایان باود کاه 

حکم به کفر و شرک و ترور امیر “عیینه” داد و سپس آل سعود را برای حمله به “عیینه” تشاویق کارد. در اثار آن 

ران شد و به نوامیس شان هم تجاوز نمودند. ایان گوناه باود کاه حمله تعداد زیادی کشته، خانه هایشان غارت و وی

 وهابیان حرکت خود را به اسم نصرت و یاری توحید و محاربه با بدعت و شرک و مظاهر آن شروع کردند.

شوند که به مرور زمان برخی از این شاخه هل سنت به چهار شاخه اصلی حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی تقسیم میا

وهابیات از  .ها زیرشاخه تقسیم شده و هر کدام برای خود به مسلکی جداگانه با عقایدی خاص تبدیل شدندها به ده

دانند؛ بدین معنی که وهابیت بسیاری از اعتقادات خود را از احمد ها میهایی است که خود را منتسب به حنبلیفرقه

ای جادا از خاود علمای حنبلی نیز وهابیات را فرقاه  اند. با این حال بسیاری ازبن حنبل و آراء و عقاید وی گرفته

 .اندقلمداد کرده و از نزدیکی به آن خود را مبرا کرده

 نقش استعمار در تکوین وهابیت

نفر از افراد کاردان و زیرک ماموریت داد تا برای جاسوسای  9میلادی وزارت مستعمرات انگلیس به   1710در سال  

« بود.  -همفر  ای به نام » نها فقط پنج نفر به لندن بازگشتند که یکی از انها فرد خبرههای اسلامی بروند، از ادر دولت

 همفر به ترکیه امد و نامش را محمد گذاشت و بسیاری از مسائل و علوم اسلامی و قرآن را فرا گرفت.

که عبدالوهاب جوانی   دومین بار او به عراق رفت. در این سفر با محمد ابن عبد الوهاب ملاقات نمود و چون دانست

کند، بسیار خوشحال شد و اطمینان جویی میطلب و از خود راضی است و از مذهب و اعتقادات مسلمانان عیبجاه

، شوراندن مردم ای که دولت بریتانیا به او محول کرده بود را به وسیله او عملی نماید. اولین دستوریافت که دو ودیفه

 انگیزی بین مسلمانان با تاسیس مذهبی جدید بود. ین دستور فتنهدر مقابل دولت عثمانی و دوم

کرد و هر کجاا همفر از آن پس با محمد ابن عبد الوهاب بسیار صمیمی شد و با او در مورد مسایل مختلف بحث می

 کرد.داد او را تشویق میکه محمد ابن عبد الوهاب بر خلاف مذاهب نظر می
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کرد در ام پیغمبر بر منبری نشسته و برای علما سخنرانی میعبدالوهاب گفت: خواب دیدههمفر به دروغ به محمد ابن  

آن هنگام شما ))محمد ابن عبدالوهاب با سیمائی نورانی وارد شدی و پیغمبر از جاای خاود برخاسات و تاو را باه 

رات دینی و دنیوی مسلمین ! تو وارث حقیقی من در تمام اموات بوسه زد و گفت: ای محمداغوش کشید و بر پیشانی

توانم علم و عقیده خود را برای مردم بر ملا کنم و از شر مردم الله من نمیباشی. و تو در آن لحظه گفتی: یا رسولمی

 ترسم. پیامبر فرمود: ای محمد! تو از شناختی که بر خویشتن داری برتر هستی و هیچ ترسی به خود راه نده.می

از شنیدن این دروغ بدون آنکه فکری کند خوشحال شد و بعد از آن بار تاسایس ماذهبی   محمد ابن عبدالوهاب بعد

جدید مصمم گشت. همفر، محمد ابن عبدالوهاب را به حالتی که دلخواه انگلایس باود در آورد. وزارت مساتعمرات 

ر یا زود بین ماردم اجارا مورد دیگر را در مغز محمد بگنجاند تا او این موارد را دی  6انگلیس به همفر دستور داد تا  

 کند:

 . فتوا دهد کسی که مذهب محمد ابن عبدالوهاب را نپذیرد کافر شده و جهاد با او فرض خواهد شد1

 . تخریب خانه خدا 2

 . شوراندن اعراب علیه حکومت عثمانی 3

 . انهدام گنبدهای بار گاه اولیاء4

 های اسلامی. ایجاد هرا و مرا در سرزمین5

 شدهتحریف. چاپ قرآن 6

همفر توانست چهار مورد را در افکار محمد ابن عبدالوهاب جای دهد و در دو مورد ناموفق بود. انهدام خانه خادا و 

 ترسید.تغییر قرآن، زیرا محمد ابن عبدالوهاب از اجرای این دو مورد بسیار می

هام اینکه آنان متوسل به پیامبر اسلام )صل ی محم د بن عبدالوهاب همه مسلمانان را، بدون استثنا، تکفیر می نمود؛ به ات

الله علیه وآله وسل م  می شوند و بر قبور اولیای خود گنبد و بارگاه می سازند و به قصد زیارت قبور سفر می کنناد و 

  از اولیا طلب شفاعت می کنند و...

گساترش توحیاد و نفای “بادعت”، پس از پیروزی بر “عیینه” به سرزمین های دیگر لشکرکشی کرده و به بهاناه  

“شرک” و مظاهر آن، از میان مسلمین به سرزمین نجد و اطراف آن؛ مثل یمن و حجاز و ناواحی ساوریه و عاراق، 

 حمله ور شدند، و هر شهری که عقاید آنان را قبول نمی کرد غارت کرده، افرادش را به خاک و خون می کشیدند.
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و کل شفاعت جویان مسلمان را به شاگردان و مریدان عبدالوهاب آمااوزش دهااد، در ایاان 

کتاب نه تنها عبدالوهاب اصول فکری خود را که ناشی از تفساایر نابجااا و غاارض ورزانااه 

به گام در صدد توانمند کردن خواننده کتاب بر مجادله   درآیات است ارائه می دهد بلکه گام

 

“أحس” و عرضه کردن عقاید خود، مردم با آنان بیعت نکردناد، در نتیجاه پس از ورود به قریه “فصول” از حوالی 

دو چیاز باه انتشاار دعاوت محماد بان  سیصد نفر از مردان قریه را کشته، اموال و ثروت آنان را به غاارت بردناد.

  :نشین نجد کمک کردعبدالوهاب در میان اعراب بادیه

 .حمایت سیاسی و نظامی آل سعود .1

 .تمدن و معارف و حقایق اسلامی دوری مردم نجد از .2

فریاب ای دلکردند، جاذباههایی که وهابیان در نجد و خارا از نجد )همچون حجاز و یمن و شام و عراق  میجنگ

توانستند آن را جازو یافتند، بر مهاجمین حلال بود، اگر میداشت: ثروت هر شهری که با قهر و غلبه بر آن دست می

 کردنددادند و در غیر این صورت به غنایمی که به دست آورده بودند، اکتفا میار میمتصرفات و املاک خود قر

وهابیان با این افکار خشن، باعث ایجاد اختلاف و تشت ت و درگیاری میاان مسالمین شادند و اساتعمار را خشانود 

پربهاترین دینی است نمودند. تا جایی که “لورد کورزون” در توصیف شریعت وهابیت می گوید: “این عالی ترین و  

 که برای مردم به ارمغان آورده شده است”.

 کتابهایی که محمدبن عبدالوهاب نوشته عبارتند از:

 کتاب التوحید •

 کشف الشبهات •

 اصول الثلاثه •

 مسائل الجاهلیه •

 اصول الایمان •

 

 .1390وهابیت سیاسی، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، تهران، چاپ اول،

 ، چاپ اول1387وهابیت را بهتر بشناسیم، علی اصغر رضوانی، انتشارات دلیل ما، قم، تابستان 
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فصل تشکیل شده است. این فصااول بااه ترتیااب  16با خصم است. کتاب کشف الشبهات از 

 عبارتند از:

 الفصل الأول بیان أن مهمة الرسل الأولى تحقیق توحید العبادة کشف الشبهات

 قاتلهم الرسول مقرون بتوحید الربوبیةالفصل الثانی بیان الأدلة على أن المشرکین الذین 

 الفصل الثالث بیان أن توحید العبادة هو معنى لا إله إلا الله

 الفصل الرابع معرفة المؤمن أن نعمة الله علیه بالتوحید توجب الفرح به والخوف من سلبه

 الفصل الخامس إن حکمة الله اقتضت أن یجعل لأنبیائه وأولیائه أعداء من الإنس والجن

 الفصل السادس وجوب التسلح بالکتاب والسنة لدحض شبهات الأعداء

 الفصل السابع الرد على أهل الباطل إجمالا وتفصیلا

 الفصل الثامن الرد على من زعم أن الدعاء لیس بعبادة

 الفصل التاسع الفرق بین الشفاعة الشرعیة والشرکیة

 الفصل العاشر إثبات أن الالتجاء إلى الصالحین شرک

 صل الحادی عشر إثبات أن شرک الأولین أخف من شرک أهل زمانناالف

 الفصل الثانی عشر کشف شبهة من زعم أن من أدى بعض واجبات الدین لا یکون کافرا

 الفصل الثالث عشر حکم من وقع من المسلمین فی نوع من الشرک جهلا ثم تاب منه

 التوحید بقول لا إله إلا الله ولو ناقضهاالفصل الرابع عشر الرد على زعم الاکتفاء فی 

 الفصل الخامس عشر الفرق بین الاستغاثة بالحی الحاضر فیما یقدر علیه والاستغاثة بغیره
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 1الفصل السادس عشر وجوب تطبیق التوحید بالقلب واللسان والجوارح إلا لعذر شرعی

ان رساله رد بر وهابیت این در حالی است که  علامه عصار ردیه بر این کتاب  را که عنو

دارد، بدون عنوان بندی نگاشته است. بنابر این، مصحح با توجااه بااه ترتیااب کتاااب کشااف 

الشبهات، عناوین فصول شانزده گانه کتاب کشف الشبهات را در رساله رد بر وهابیت اضافه 

هم  کرده است اما عناوین با توجه به آنچه در ذیل هر عنوان هست به نوعی انتخاب شده که

 مطابق با کتاب کشف الشبهات و هم مطابق با رساله رد بر وهابیت باشد.

برای تصحیح نسخه از دو کتاب خطی موجود در مجموعه کتب خطی کتابخاتااه آسااتان 

قدس رضوی استفاده شده است نسخه اول با مشخصات کتابشناسی نسخه نفاایس نسااتعلیق 

وده است. ایاان نسااخه در مااواردی صفحه به خط خود علامه عصار ب  30مختلف الصدر در  

دارای خط خوردگیهای فراوان و گاه بسیار ناخوانا بود. اما نسخه دوم خوش خط و مرتااب 

و اما ریز نوشته شده بود. تفاوتهای جزئی فراوانی بین دو نسخه وجود داشت اما به دلیل کم 

یگر نیاااز اهمیت بودن آن از طرفی و در دسترس بودن نسخه به خط خود مولف از طرف د

به تذکر آن ها نبود اگر چه همه این تفاوتها استخراا شد. در مواردی عبااارت در مضاامون 

یکی اما در صورت متفاوت بود که برای حفظ امانت نسخه اصل آورده شد اما برای کمااک 

به فهم مطلب عبارت نسخه دوم نیز در زیرنویس آورده شد. در مااواردی از لحاااظ صاارفی 

 

وزارة الشاؤون  ، المملکاة العربیاة الساعودیة ،الناشارکشاف الشبهات، ،عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی النجادی.  1

 ه1418الطبعة: الأولى،  -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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ی بودند که در چنین مواردی مطلب به شکل تصحیح شده در نسخه دوم کلمات دارای اغلاط

 آورده شد. ترجمه اشعار در بخش ترجمه بیان مضمون شعر در زیر نویس بوده است.

این کتاب در عین حال که دربردارنده مطالب مهمی از بیان مغالطات و اشتباهات وهابیان 

 و جدال با وهابیان نیز باشد. است می تواند به نوعی آموزش عملی نحوه مقابله 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 فهیمه شریعتی

1401 



 

 

 

 

 

 بخش اول: ترجمه »رساله رد بر وهابیت« 

 

 مقدمة 

 1احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی«شرح لی صدری و یسرلی امری و  »رب 

الله علیه و آله و خاناادان صلیخدا را شکر که ما را به اسلام هدایت کرد و از امت محمد

ها باد قرار داد و لعنت همیشگی باار دشاامنان خاادا از با فضیلتش که سلام و صلوات بر آن

 الآن تا روز قیامت.

و اما بعد من این بنده حقیر محمد حسینی طهرانی بیان می کنم که خدا خواسته است که 

ها بااه مااا هجااوم آورده اساات و ما در حال حاضر در زمانی قرار گرفته ایم که انواع فتنااه

 

 28-25طه/.  1
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دشمنان دین به تبدیل و تحریف واجبات و انجام بدعت ها و تعطیل احکام با تلاش وافر در 

 دارند و به قدری این مسئله واضح است که نیازی به تفصیل آن نیست. نهان و آشکار اصرار

اند و جای تعجب از وهابیان است که اساس دشمنی و عناد را با عنوان دیانت برپا کرده

طوری کااه فقااط خودشااان را موحااد ها از بابیت و بهائیت نیز فراتر رفته بااهو این عناد آن

کنند و کشتار و تاراا و مسلمانان را مشرک تلقی میدانند و هر کس غیر از خودشان از  می

گیری و غصب را دیانت حق و عبادت واجب می پندارند و جای تعجااب بیشااتر از اسارت

کنند که براساااس طور واضح اقامه میاین جماعت است که  دلایلی را برای عملکردشان به

انان را کفار و مشرکان تلقاای کنند و بقیه مسلمها خودشان را گروه غالب الهی معرفی میآن

ارزش است و اصلاً دلیلشان عنوان اند بسیار بیکنند و آن دلایلی که درکتابشان بیان کردهمی

اند که اول و آخاار دلیل هم برایش سزاوار نیست و مطالب بسیار ضعیف و ناقصی بیان کرده

 مایه است.آن بی

زگار از من خواستند تا جااواب ایاان بعضی از دوستان بزرگوارم از خاندان عالمان پرهی 

ها را بدهم من هم از ساار دوسااتی و های آنادعاها و حرف ها را بنویسم و پاسخ استدلال

اکرام پذیرفتم. پس از آنکه من جواب مطالبی را که در یک کتاب ناقصی به دسااتم رساایده 

ود  را که اول بوده دادم نسخه تکمیل آن کتاب )شامل اشکالات برمسئله شفاعت و استغاثه ب

تا آخر کامل بود به دست آوردم و مطالبی را که برخی از دوستان من کااه ساااکن کااادمین 

عبدالوهاب هستند به گوشم رسانده بودند، آنجا بود و نیز مطالبی از رساله معاصر با محمدبن
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حجازی رئیس فرقه وهابیت را در برداشت و تصور من اینست کااه نویساانده هاام، معاصاار 

ای که به دستم رسیده بود ها و نیز در رسالهاب بوده است اگر چه که من در آن ورقعبدالوه

نتوانستم نام نویسنده این گفتارها را که اصرار بر گمراهی و گمراه کردن دارد به دست آورم، 

های عبدالوهاب بی دین عبدالوهاب بوده و  کلمات و حرفآن شخصی که معاصر محمدابن1

کرده است که وهابیت  به کااربلا هجااوم ن کرده نزدیک به دورانی زندگی میشرم را بیاو بی

 ها در آن دوران شناخته شده بود.ها و آرای آنو رهبر آن 2آورده بود

 

این رساله متعلق به محمدبن عبدالوهاب بوده است اما علامه عصار در رساله ای کاه از وی باه دساتش رسایده .  1

سم نویسنده از قائال و گویناده ناام بارده است نام مولف یا اشاره به نام او را نداشته است. از همین رو مرتبا بجای ا

 است که در ترجمه رساله بجای قول قائل اسم  محمد بن عبدالوهاب آورده شده است.

 کربلا  به حمله . 2

 آن  رسوایی  و  زشتی  از  مستشرقان  و  مسلمان  مورخان  که  داد،  رخ  کربلا   در  دردناکی  و  بزرگ  فاجعه  ق.ه  1216  سال

 باه  لشاکری  باا  وهابیاان  عبادالعزیز،  حکومات  دوران  با  زمانم. هم1802  /ق.ه  1216  الحجهذی  18  در.  اندحیران

 اشارف  نجاف  باه  7علی  حضرت  زیارت  برای  کربلا   مردم  از  بسیاری.  کردند  حمله  کربلا   به  سعود،  پسرش  فرماندهی

 .بودند مانده باقی شهر در خوردهسال و ضعیف افراد فقط و بود سکنه از خالی تقریباً کربلا  شهر و بودند رفته

 نجاف  به  عید  جشن  اقامه  برای  همگی  لذا  کردند؛می  برپا  هاییجشن  غدیرخم،  عید  روز  در  که  بود  این  شیعیان  عادت

 ایان از هااوهابی. شدمی سکنه از خالی  کربلا،  خصوصبه  عراق،  نشینشیعه  شهرهای  دلیل  همین  به.  آمدندمی  اشرف

 ماناده بااقی خوردهسال و ضعیف افراد فقط شهر، در.  بردند  حمله  شهر  به  مدافعان،  غیاب  در  و  کردند  استفاده  فرصت

 کاه  طوریباه  نماناد؛  زنده  جنایت  این  در  کسهیچ  و  رسیدند  قتل  به  وهابیان  نفری  هزار  12  سپاه  دست  به  که  بودند،

  رسید نفر هزار سه به روز یک در شدگانکشته تعداد
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هااا را القاااء ها را قول باطل دیدیم که شیطان آنبه هرحال هرچه که بوده ما این حرف 

 ای برای فریفتن و به انحراف کشاندن باشد.کرده بود تا وسیله

و ودیفه ما اقامه برهان و باطل کردن این القاءات است که شیطان به این شااخص الهااام 

در ابتاادای سااخنانش در ایاان رساااله شااروع کرده است. مطلب را با بیان اقوال این وهابی  

 کنیم.می

 

 پادشااهانی  هدایای  و  مردم  فراوان  هایموقوفه  و  نذرها  و  هدایا  از  که  داشت  فراوانی  هایدارایی  مقدسه عراق  عتبات

 گازارش  چناین  را  وهابیاان  حملاه  مااجرای  « بشرابن. » بود  شده  آوریجمع  قاجار  و  زندیه  شاهان  نادرشاه  همچون

 :کندمی

 در  را  کاربلا   اهالی  غالب  و  کردند  غافلگیر  را  مردم  و  رفتند  بالا  شهر  دیوارهای  از...    شد  کربلا   عازم  سپاهش  با  سعود

 و شادند خارا شهر از دهر از پیش  آنان...    کردند  تخریب  را  حسین  امام  مزار  بر  واقع  قبه  و  کشتند  هاخانه  و  بازارها

وهابیان پس از کشتار بی رحمانه اهل کربلا و هتک حرمت حرم حسینی راهی نجف   بودند.  کشته  را  نفر  هزار  حدود

شدند. چون اهل نجف، جریان کربلا و غارت آن را شنیده بودناد، کمای آماادگی داشاتند. از ایان رو، بارای دفااع 

هاای ر قتال و غارتانگیختند تا اسایبرخاستند. حتی زن ها نیز از خانه ها بیرون آمده بودند و مردان خود را بر می

ها نشوند. در نهایت این کار باعث شکست مهاجمان و عقب نشینی آناان گردیاد. وهاابی هاا در ساال هاای وهابی

متمادی، بارها و بارها به این دو شهر مقدس، حمله کردند ولی حملاتشان با ناامیادی تماام باه شکسات و خاواری 

  ..ها را به این دو شهر انجام دادندیدترین حملهسال، چندین بار شد 10انجامید و در مدت نزدیک به 

 در  وی.  برآمد  آن  توجیه  درصدد  آیات  از  نادرست  استفاده    با  و  نشد  پشیمان  اقدام  این  از  گاههیچ  عبدالعزیز  بن  سعود

 و کردیم تصرف را کربلا  ما بله،: » گفت کربلا   زوار  و  مردم  وحشیانه  کشتار  درخصوص  مسلمان  عالمان  انتقاد  به  پاسخ

 بلکاه  کنیم،نمای  عاذرخواهی  کسی  از  و  شاکریم  امر  این  بر  را  خدا  و  کردیم  تصاحب  را  اموالشان  و  ذبح،  را  اشاهالی

 أمَْثاَلُهاَ«   »وَلِلْکافرِیِنَ:گوییممی

    زادگاه تروریسم، جمعی از نویسندگان، موسسه دارالاعلام لمدرسه اهل بیت. 
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الرحمن الرحیم شروع کرده تا جاهلان را از اینکه اللهنویسنده مرید شیطان رجیم، با بسم 

او خودش ایجاد کننده و موسس گمراهی است فراموش کنند؛ خداوند بااه درون و باااطن و 

 ها آگاه است.اعماق انسان
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 1  : هدف انبیا تحقق توحید عبادیاولفصل 

محمدبن عبدالوهاب :» ای کسی که خدا تو را رحمت کند، بدان که توحید یعناای اینکااه 

تنها فقط خدا را عبادت کنی. توحید در واقع دین انبیائی است که خداونااد تعااالی آنااان را 

ها نوح بود که خداوند بسوی قوی که درباره صااالحان سوی بندگان خود فرستاد. اولین آن

مبتلا به غلو شده بودند فرستاد تا آنان را پاک کنااد و 2و »یعوق«  »ود«، »سواع«، »یغوث«  

الله و علیه وآله کسی بود که صورت این صالحان را که خداونااد صلیآخرین پیامبران محمد

بسوی بندگانش فرستاده بود بشکند. خداوند پیامبر را بسوی مردماای فرسااتاد کااه عبااادت 

کردند ولیکن بعضی ادند و زیاد یاد خدا  را یاد میدآوردند، صدقه میکردند، حج بجا میمی

گفتنااد مااا آنااان را مایااه دادنااد و میاز مخلوقاتش را واسطه بین خودشان و خدا قاارار می

خواهیم. شفیعانی مثل ملائکااه، ها را نزد خدا میدهیم و شفاعت آنتقربمان به خدا قرار می

 

 در کتاب کشف الشبهات این عنوان وجود دارد..  1

 از سوره نوح: 23یعوق، نام یکى از پنج بتی است که در قرآن به قوم نوح منسوب شده است. در آیه .  2

 رُنَ  وَدً ا وَلاَ سوَُاعاً وَلاَ یَغوُثَ ویََعُوقَ وَنسَْرًاوَقاَلُوا لاَ تذََرُنَ  آلِهَتَکُمْ وَلاَ تذََ

 و گفتند: خدایانتان را وا مگذارید ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر را.

و   آدم برخی از محققین معتقدند: یعوق و ود و یغوث و نسر و سواع نام افرادی صالح بودناد کاه در دوران حضارت

نان مردم برای احترام نهادن، از آنها مجسمه ساختند ولی بعد از مدتها آن مجسمه هاا می زیستند بعد از وفات آ نوح

 را به عنوان بت مورد پرستش قرار دادند و این آغاز انحرافشان بود

 -مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهاران   255،ص14جلد،ا  14مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  

 ق ه 1402ایران، اول، 
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و الله علیااه  صلیپس خداوند تعالی محمد  ها.های صالحی غیر از آنابن مریم و انسانعیسی

آله را مبعوث کرد تا دین پدرشان ابراهیم را زنده کند که اعتقاد و تقاارب فقااط بایااد باارای 

مرسلی. چه خداوند باشد و هیچ کسی صلاحیت این تقرب را ندارد؛ نه ملک مقرب و نه نبی

ان جنگ کاارد بااه ایاان کااه ها و گرنه آن مشرکانی که رسول خدا با آنرسد کسی غیر از آن

خدای تعالی خالق و رازق است اعتقاد داشتند و می دانستند که خداوند هیچ شریکی ندارد 

های میراند و اعتقاد داشتند که همه آسمانکند و میدهد، زنده میو فقط اوست که روزی می

ند.  هفتگانه و هر آنچه در آن است همه آفریده خداوند و تحاات تصاارف و ساایطره او هساات

دلیل  این که مشرکان زمان پیامبر که پیامبر با ایشان کارزار کاارد بااه یکتااایی خاادا عقیااده 

داشتند قول خدای متعال  در قرآن است که فرمود: »قل من یرزقکم ماان السااماء و الارض 

امن یملک السمع و الابصار و من یخرا الحی من المیت و یخرا المیت من الحی و من یدبر 

»بگو چااه کساای شااما را از آساامان و زمااین روزی   1ون الله  فقل افلا تتقون«الامر فسیقول

هاست؟ و چه کسی زنده را از ماارده و ماارده را از دهد یا چه کسی مالک گوش و چشممی

گویند خاادا بگااو کند؟ به زودی میآورد؟ و چه کسی امور جهان را تدبیر میزنده بیرون می

ض و ماان فیهااا ان کنااتم کنید؟« و قول خدای تعالی: »قل لماان الارپس چرا تقوا پیشه نمی

»بگو زمین و کسانی که در آن هسااتند از آن کیساات؟   2تعلمون سیقولون الله قل افلا یتقون«

 

  31یونس/.  1 

  85مومنون/.  2
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شااوید« و قااول گویند هم از آن خداست بگااو آیااا متااذکر نمیدانید بزودی میاگر شما می

 خدای تعالی که فرمود:»قل من بیده ملکوت کل شیئ و هو یجیر و لا یجااار علیااه ان کنااتم

دانیااد چااه کساای حکوماات همااه بگو »اگاار می   1تعلمون سیقولون الله قل فانی تسحرون«

دهد و نیاز به پناه دادن ندارد« و غیاار از پناهان پناه میموجودات را در دست دارد و به بی

ایاان آیااات تااا آن قساامت کااه:»قل لماان الارض و ماان فیهااا ... ساایقولون لله قاال افاالا 

گویند کسانی که در آن هستند از آن کیست.  بزودی در پاسخ تو می»بگو زمین و 2تذکرون«

شوید« » قل من رب السااماوات و الارض و رب »همه آن ها از آن خداست آیا متذکر نمی

  3العرش العظیم سیقولون لله  قل افلا تتقون«

»بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش عظاایم اساات باازودی 

 کنید«؟ ها از آن خداست بگو »آیا تقوا پیشه نمیگفت همه اینخواهند 

طور خلاصه های این شخص توضیح داده شود و جملات کلامش بهلازم است که حرف

و سپس منظورش بیان شود. البته قبل از شروع توضیح و تشریح لازم است تا مقدمااه بیااار 

های باادالوهاب و اسااتدلالهااای عمهمی آورده شود تااا بتااوان براساااس آن مقدمااه، حرف

 اش را ویران کرد.مایهبی

 

  88مومنون/ . 1

  85مومنون/. 2

  87مومنون/. 3
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 آمدی بر پاسخ اشکالاتمقدمه و در

عبادت عبارت از خضوع و خشوع خاصی است که کسی غیاار از خداونااد ساازاوار آن 

نیست. عبادت به نحوی که  برای خدا انجام شود اگر برای کس دیگری انجام شود، شریک 

کار عبادت نامیده نشود و تنها است اگر چه که اینقائل شدن برای خدا یعنی شرک عبودی  

به اسم شفاعت خوانده شود. )یعنی اگر حالت عبادی که خاص خداست برای کسی غیاار از 

او به نام دیگری مثل شفاعت باشد این امر شرک است  و بعداً  انشالله مناسبت بین عبادت و 

 شفاعت و معانی که برایش متصور است خواهد آمد.

طور تکوینی نساابت بااه خداونااد دارد از جملااه معااانی اصی که اشیاء عالم بهخضوع خ

عبادت است که در این آیه به این نوع اشاره شده است: » و إن من شیئ إلا یسب ح بحمده و 

ها هسااتند های هفتگانه و زمین و کسانی که در آن»همه آسمان  1لکن لا تفقهون تسبیحهم«

نین خضوع تکوینی که در این آیه آمده دلالاات باار آن دارد: گویند وهمچهمه تسبیح  او می

و قول خدای تعالی: »من فی السموات و الارض   2»و له یسجد من فی السموات و الارض«

اجدون   3کل له قانتون« و قول خدای تعالی در وصف مااؤمنین کااه فرمااود:» الر اکعااون الساا 

 

  44اسرا/.  1

  15رعد/ . 2

  26روم/.  3
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هااا را گوید ولی شما تساابیح آنو می: و هر موجودی تسبیح و حمد ا  1الآمرون بالمعروف«

گر تشریع نحوه و کیفیت عبادت خداونااد فهمید او بردبار و آمرزیده است«  که  آیه بیاننمی

گر خضوع تکوینی اشیاء نسبت به خداوند است، این خضااوع تکااوینی بااه دلیاال و نیز بیان

ها خداوند اساات.  ها به اینست که مولا و مالک حقیقی  مستحق عبادت، تنآگاهی فطری آن

قانون خضوع تشریعی با آداب خاص لازم است توسط معلماای کااه کیفیاات عبااادت را بااه 

دهد و به بندگان اعلام بندگان آموزش دهد تعلیم داده شود و پیامبراکرم از خداوند خبر می

کند که تنها خداوند مستحق عبادت است و هیچ کس غیر از او شایسته پرستش نیساات؛ می

که به این حقیقت آگاه شدند او را  یا از روی ترس از آتش و یا به شوق بهشت   همه کسانی

کااه حضاارت و یا به دلیل لیاقت و شایستگی خداوند برای پرستش، او را می پرستند، چنان

السلام در مناجاتش بیان کرد آنجا که گفت »خدایا من تو را از روی تاارس امیرالمونین علیه

 2ادت نکردم بلکه تو را شایسته ستایش یافتم«از آتش و شوق به بهشت عب

 ینطق العقل بل لله اعبدوا        و لشمس قمر لا تسجدوا

 بنداء العقل جمع اهتدوا      اااع   ذا نداء لم یزل مرتف

 ایقنت انفس جمع بالنداء        و بظلم و عتو جحدوا

 

  112توبه/.  1

 186، ص 67بحارالانوار ا  . 2
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 1و للاتٍ و لعزی سجدوا       قلدوا أسلافهم فی منکر  

خلاصه این که تنها خداوند معبود است و عبادت غیر او هرگز سزاوار نیست چون تنهااا 

اوست که شایسته عبادت است و هیچ شریکی ندارد و اگر کسی، غیر از او را عبااادت کنااد 

مشرک است؛ چه  این که معبود او، خواه هوای نفس یا هر چیزی کااه محبااوب پروردگااار 

د، چه رسد به پرستش چیزی که آبرو و تقربی هم به خدا ندارد مثل چوب تراشیده شده باش

یا طلای شکل گرفته به هر صورت و شکلی که باشد؛ اگر خضوع و خشوع با کیفیتی باشد 

که عبادت برآن صدق نکند مثلاً خضوع نزد بزرگان و اولیاء، حکم عبادت را ندارد اگر چه 

به آن خضوع گفته شود، اما از طرفی این خضوع به همان کیفیت   که مجازا و از باب توسع  

خضوع برای خداوند نباشد و از طرف دیگر، خضوع ناازد شخصاای صااورت گیاارد کااه آن 

شخص محبوب خداوند است و در واقع دوست داشتن محبوب خداوند، دوست داشتن خدا 

شمنی و لجاجت نداشااته است و این امری کاملاً روشن است. البته برای کسانی که عناد و د

 باشند.

 نکته 

»عبودیت حقیقتی است کااه نهایاات آن ربوبیاات 1جمله» العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة«

را داشته است، حااال چااه ایاان حاادیث از است« معنای عمیقی دارد که متکلم قصد بیان آن
 

یابناد و شوند و یقین میای به ندای عقلی هدایت میگوید که فقط خدا را بپرستید نه خورشید و ماه. عدهعقل می  .1

 کنند.کنند و از پدرانشان تقلید کرده به و»لات« و »عزی«  را سجده میشنوند و انکار میای آن پیام را نمیعده
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گویااد کااه احادیث قدسی باشد یا نباشد. ممکن است تصااور شااود داااهر ایاان حاادیث می

رساند ولی قطعاً این معنا مورد نظر نیست چون در این ودیت انسان را به مقام ربوبیت میعب

دهد )یعنی اینکه ممکنات و هر چه مورد عبادت قرار صورت انقلاب شیی به ضدش رخ می

گیرد، تبدیل به واجب تعالی شوند، این تغییر و تبدیل در ذات است و محال است  چون در 

 .2یابد و این خلف استولا تغییر میاین صورت بنده به م

رسااانی و معنای این جمله آنست که عبودیت باعث می شود که شخص واسطه در فیض

ربوبیت الهی شود. این عبودیت که به واسطگی میان رب و بندگان می رسد، باعث می شود 

شخص، مربی دیگران شود و و از این جهت پروش دهنده دیگران است و با این عبودیت به 

 رسد. طریق عبادت به آن مقام عالی نمی رسد که هیچ کس جز ازای میمرتبه

الله علیه و اله بالاتر از همه انبیاء و بزرگان است و از این جهت بود که نبی مصطفی صلی

چون او مقام عبودیت را  بدست آورده است و قبل از اینکه به مقام رسالت برسد بااه مقااام 

دهد و له« این را نشان میعبودیت دست یافت چنانکه عبادت »اشهد ان محمدا عبده و رسو

در این شهادت، مقام عبودیت بر رسالت مقدم شده است و به همین واسطه است که بعضاای 

 

  13،ص 7ا  یزان الحکمهم.  1

شود که با یکای از مقادمات است که باطل است چون در این نوع استدلال چیزی ثابت می . خلف نوعی استدلال 2

دهد چون انسان که ممکن الوجود است دیگر انساان قطعی که در استدلال بیان شده مخالف است اینجا خلف رخ می

یم که انسان نیااز باه الوجد نخواهد بود و واجب الوجود خواهد شد و این خلاف فرضی است که در ابتدا داشتممکن

 خداوند دارد. 
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از انبیاء علیهم السلام بر برخی دیگر  برتری دارند. بنابراین درساات اساات کااه گفتااه شااود 

من   »اللهم انی اسئلک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین

الله علیهم اجمعین« چون در واقع عبودیاات آنااان ناازد خداونااد، حااق ذریة الحسین صلوات

کند و آنان به واسطه عبودیت، مسااتحق حااب پروردگااار کرامت و آبرومندی  را ایجاب می

گردند چراکه عبودیت به خودی خود، حق تکریم و آبرومندی را شده و محبوب خداوند می

رامت بخش است.  خدایی جز خدای واحااد جاال جلالااه و عظاام کند و خداوند کایجاد می

  باشد.شأنه نیست چون تنها اوست که حقیقی می

 لیس علی خالق أرض و سما            حق لمخلوق الیه  ینتما

 علیه من بذل  الوجود العدما        الا حقوق اوجب الفیض لها     

 1فضله اختتما حق له ب    تکریمه لعبده المنتجب              

فرع بر این مطلب، بزرگداشت  بندگان برگزیده خداوند و آنچه منسوب به آنان است می 

باشد مثل احترام به در، آستانه، خانه و قبر و ضریحی که اطراف قبر اولیای الهی کشیده شده 

 است. در واقع این کار، نوعی حسن عقلایی دارد که عامه مردم و عرف جامعه در رفتاهااا و

 

مخلوقات خداوند هیچ حقی بر خداوند ندارند و حقوقی که خداوند به واسطه فیض در رحمت وجویش به آناان .  1

 کشاند.ها را از نیستی به دار هستی میافاضه کرده و آن
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ای در آن ای اساات کااه شااک و شاابههدانند و این مسئلهاعمالشان چنین چیزی را لازم می

  خصوص وجود ندارد و چه زیبا گفته است که

 امر علی جدار دیار لیلی        اقبل فی الجدار و ذالجدارا

 1و ما حب الدیار شغفن قلبی     و لکن حب من سکن الدیارا

دانااد کااه در بساایاری از محاااورات و شناخته باشااد میو کسی که عرف عموم عقلا را  

شود؛ مثلاً خانه خدا،  کتاب خاادا، گفتگوها اضافه تشریفی در موارد متعددی بکار گرفته می

رسول خدا، که در محاورات و گفتگوهای متعددی بکار رفته است از جمله ندیم الساالطان، 

شااود[. به این صااورت اسااتفاده میها برای تشریف و بزرگداشت کاتب السلطان ]و همه این

شکی نیست که در عرف عقلا، انسان چه زنده و چه مرده باشد دارای احترام است و چیزی 

دهد آنست که مرده را به دستور شاارع، غساال که این مسئله را در عرف عقلانیش نشان می

هاام جاااری کنند و احکام زندگان را بر ماارده  پوشانند و دفنش میدهند و کفن به او میمی

دانااد و حکاام دانند، شکستن و مثل وقطعه کردن اعضای مرده و نبش قباار را حاارام میمی

مستحب بودن بالا بردن محل دفن و  گذاشتن علامتی برای محل دفن نشان از لاازوم حفااظ 

طور کل محترم است، هر چقدر کرامت  او بیشتر باشد، حرمت مرده دارد. وقتی که انسان به

 

فشارد دوساتی سااکن آن م را میبوسیدن دیوار خانه لیلی به واسطه صاحب آن دیوار است و این دوستی که قلب.  1

 دیوار است.
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خواهد بود. مثلاً کسی که نبی خدا یا ولی خداست، احترامش بیشتر است و   احترام او بیشتر 

 شود به دلیل انتساب به او محترم است.هرچه به او منتسب می

کسی که این مسئله را )که عرف عقلا و شیوه معمول بین عاقلان جامعه است  انکار کند  

همچنین، کسی که این مسئله   یا دشمنی و لجاجت دارد یا قصد مجادله و دعوای لفظی دارد.

را )حرمت داشتن شخصی که محبوب خداوند است  را انکار کند در واقع امر ضااروری  از 

شود. هرکس که از دینش مرتد شود گناهکار اساات دین را  انکار کرده و مرتد محسوب می

ان و لازم است بر وهابیان احکام  ارتداد جاری شود و حتی  اعدام شوند چون در واقع آناا 

مؤسسین و بنیانگذاران فتنه هستند و رفع فساد در زمین  نه تنهااا ودیفااه مساالمانان بلکااه 

 ودیفه تمام بندگان خداوند است.

بعد از این عبدالوهاب می گویااد:»وقتی متوجااه شاادی کااه مشاارکان زمااان پیااامبر بااه 

به آن دعااوت وحدانیت خدا اعتقاد داشتند اما توحیدی را که رسول الله صلی الله علیه و آله 

می کرد نداشتند، می فهمی که توحید مورد نظر پیامبر توحید عبودی بوده که مشرکان زمان 

ما)منظور عبدالوهاب شفاعت جویان است  آن را اعتقاد می خوانند. مشرکان، خدا را شب و 

روز می خوانند اما برخی از آنان ملائکااه را نیااز بااه جهاات قاارب و نزدیکاای بااه خاادا و 

می خوانند تا شفیع آنان نزد خداوند باشند یا صالحانی مثل لات یا پیااامبرانی صلاحیتشان  

مثل عیسی علیه السلام را نیز می خوانند و تو می دانی پیامبر بواسطه این اعتقاااد بااا آنااان 

جنگ کرد و آنان را به پرستش خدای یکتا دعوت نمود همانطور که در قرآن آمده اساات:» 
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با خدا کس دیگری را نخوانید و نیز این قول خدای تعااالی:» لااه   1«»فلا تدعوا مع الله احدا

تااا اینجااا مطلااب مااورد   2دعوة الحق و الذین یدعون من دونهم فلا یستجیبون لهم بشاایئ«

 نظرعبدالوهاب بیان شد.

خلاصه حرف این شخص آنست که کفار و مشرکین پذیرفته بودنااد کااه خداونااد خااالق 

ست ولی این توحیدی نبود کااه پیااامبر اکاارم آنااان را بااه آن آسمانها و زمین و مدبر آن ها

دعوت می کرد چون نیازی نبود پیامبر آنان را به چیزی دعوت کند کااه خودشااان پذیرفتااه 

بودند پس معلوم است توحیدی که پیامبر آنان را دعوت می کرد توحیااد در عبااادت بااوده 

الص برای خداوند باشد حال آنکااه است. این که آنان غیر از خدا را نخوانند و عبادتشان خ

آنان با پیامبر مخالفت کردند و در کنار خداوند ملائکه، افراد صالح مثل لات، یا انبیایی مثل 

حضرت عیسی را دعوت کردند. پیامبر با آنان کارزار کرد ولی آنان می گفتند اینها شاافیعان 

فاعت جویان ماای زننااد و ما نزد خداوند هستند. همان حرفی که مشرکان این زمان یعنی ش

همانطور که پیامبر علیرغم این که آنان موحد بودند با آنان برخورد کرد با این گروه در این 

زمان هم باید جنگ کرد و علیرغم توحید و اعتقادشان به خدا به دلیل شفاعت جویی آنااان 

 را کافر و مشرک دانست. این خلاصه حرف محمدبن عبدالوهاب تا اینجا بود. 

 

 18جن/ .1

  14رعد/ . 2
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 اب علامه جو

بدان که این شخص از ابتدای سخنانش که گفت» ای کسی که خدا تو را رحماات کنااد  

بدان...«  تا آخر کلام او، منظورش این است که توحیااد عبااارت از آنساات کااه فقااط بایااد 

کس را نباید شریک قرار داد و اگر کسی به همراه خداوند را عبادت کرد و در عبادتش هیچ

کند آن شخص مشرک است اگرچه خدا را خالق روزی دهنده، مدبر  خدا، دیگری را عبادت

بخش بداند. پس باید با او قتال شود.  این خلاصه مطالبی است که از این به بعد به و حیات

 آن اشاره می کند.

و بدان پاسخ کلی به همه اشکالات کتاب برمی گردد به معنی عبااادت در مقدمااه گفتااه  

خاص که بر عبادت خداوند اطلاق می شود باارای کساای غیاار از شد. اگر عبادت با کیفیتی 

خدا انجام شود، شخص مشرک است چون  فقط و فقط عبادت به معنی بیااان شااده، باارای 

خداوند است ولیکن این حرف عبدالوهاب که توحید را در همین مطلااب خلاصااه کاارده و 

ت دانسته که پیامبر برای توحید مورد نظر پیامبر را که به آن دعوت می کرد توحید در عباد

با مشرکان جهاد و کارزار کرد، این حرف باطل است. سزاوار نیست کااه انسااان عاااقلی   آن

ترین نوع توحید است و موحد کسی طور قضاوت کند چون توحید ذاتی، بالاترین و مهماین

افعال است که مقامات چهارگانه توحید را پذیرفته باشد: توحید ذات، توحید صفات، توحید 

و توحید در عبادت و بعداً انشاء الله توضیحات بیشتر در این زمینه داده خواهد شد. ضاامن 

اینکه پیامبر فقط با مشرکان در عبادت کارزار نکرد بلکه با مجوسیان که معتقد به وجود دو 
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الساالام پساار گفتند حضاارت  عزیاار علیهجوهر نور و دلمت بودند و نیز با یهودیان که می

القدس  بودند مقابله کرد. و با مسیحیانی که قائل به اقانیم سه گانه )پدر، پسر، روحخداست  

که منکر   1دانستند نیز با دهریانها را خدایان خودشان میهمچنین  با مشرکان عرب که بت

پرسااتان، هایی از مشاارکان ستارهگفتند»ما یهلکنا الا الدهر« و گروهخدای تعالی بوده و می

رستان، ماه پرستان، نیز مقابله کرد.  پس شاارک منحصاار باار شاارک در عبااادت  خورشید پ

 و آله هم مختص به مشرکان در عبادت نبوده است.الله علیهنیست و کارزار پیامبر صلی

اما اینکه گفته است:» این تقرب و اعتقاد حتماً به معنی واسطه  قرار دادن مخلوقی بااین 

مناسبتی با شرک ندارد و این که وساطت حااق مخااتص خاادا بنده و خالقش هست«؛ هیچ  

باشد درست نیست چون  واسطه گرفتن حق مختص خداوند نیست تا در ادامااه اعتقاااد بااه 

تقرب او، مسئله  شرک مطرح شود.  چون وقتی گفته می شود  چیزی حااق خداونااد اساات 

ت همواره میان دو یعنی اصلا درست نیست به کسی غیر از او واگذار شود حال آن که وساط

چیز در نظر گرفته می شود که در این حال پای  طرف سوم که  همان واسطه باشد به میااان 

 می آید و نمی توان بدون این حالت وساطت را تصور کرد.

 

 دهریه منسوب به دهر یعنی روزگار است و این اصطلاحی برای گروهی از فلاسفه ماادی مسالک اسات. آنهاا   .1

 بادون و خاود بخاودی عاالم کاه انادکرده گمان و  انکار،  را  قادر  عالم  مدبر  آفریدگار  که  هستند  متقدمین  از  گروهی

 چنین نیز ابد تا و بوده چنین. است آمده پدید حیوان از نطفه و نطفه از حیوان همواره  و  بوده  موجود  همیشه  آفریننده،

 128:  صفحه  1:  جلد حامد، دارالکتب الحدیثه، مصر، أبو الضلال، الغزالی، من المنقذ بود. خواهد


